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 السلام علیک یا صاحب الزمان ادرکنا
  

ــت. ما می گوییم تقدیر اما کلمه ي دیگرش اجلال و  روز معلم و روز تقدیر از زحمات معلمین محترم اس
 تعظیم و بزرگداشت مقام معلم است که واقعا جا دارد از مقام معلم تجلیل و اجلال صورت بگیرد. 

سلام زانو می زنیم ببینیم  ضر امیرالمؤمنین علیه ال ما هر چه داریم از ائمه ع داریم، پس می رویم در مح
 آن حضرت راجع به اجلال معلم نظر مبارکشان چیست؟ 

ما می خواهیم بزرگداشت مقام معلم را داشته باشیم که واقعا هم جا دارد. نه به خاطر این که روز دوازده 
ه همیشه مقام معلم باید ارج نهاده شود بخاطر مقدس بودن مسئولیتی که یک معلم به عهده اردیبهشت است بلک

 دارد.
ست و کاملا مناسب چنین  سلام در نهج البلاغه یک فرمایشی دارند که خیلی زیبا ا امیرالمؤمنین علیه ال

 روزي است.
 می فرمایند:

تعَْلِیمِ نَفسِْهِ قَبلَْ تعَْلِیمِ غَیْرِهِ وَ لْیکَنُْ تَأْدِیبُهُ بسِِیرَتِهِ قَبلَْ تَأْدِیبِهِ بِلسِاَنِهِ منَْ نَصبََ نَفسَْهُ لِلنَّاسِ إِماَماً فَلْیَبدْأَْ بِ
 .وَ معَُلِّمُ نَفسِْهِ وَ مُؤَدِّبهُاَ أحَقَُّ باِلإْجِْلاَلِ منِْ معَُلِّمِ اَلنَّاسِ وَ مُؤَدِّبهِِمْ

 کسی که خودش را براي مردم امام قرار دهد،
امام یعنی مقتدا، کســی که جلو می رود و بقیه پشــت او هســتند. مثل امام و مأموم که در نماز جماعت 

 مطرح است. یعنی به او اقتدا می کنند. به او نگاه می کنند. 
سی در  ست. هر ک شان می دهد که منظور، آن مقام امامتی که ما قائلیم نی ضرت ن دنباله ي فرمایش ح

پیشوایی کند که جلو برود و بقیه پشت سرش بروند و به او نگاه کنند، این می شود من  حوزه اي بخواهد یک نوع
 نصب نفسه للناس اماما، یعنی خودش را امام قرار داده. حالا براي جمعیتی زیاد یا تعدادي محدود.

 فَلْیَبدْأَْ بِتعَْلِیمِ نَفسِْهِ قَبلَْ تعَْلِیمِ غَیْرِهِ، 
ــی که خودش را در چنین مو ــروع کند به تعلیم خودش. یعنی اول معلم کس قعیتی قرار می دهد باید ش

 خودش باشد. 
شد که نمی گفتند. یعنی قبل از این که  شود. اگر نمی  شد آدم؟ بله، می  شود اول معلم خودش با می 

 دیگري را تعلیم دهد خودش را تعلیم دهد. 
 لسِاَنِهِ،وَ لْیکَنُْ تَأْدِیبُهُ بسِِیرَتِهِ قَبلَْ تَأْدِیبِهِ بِ

ـــمیر ه در تأدیبه به غیر بر می گردد نه  ـــد که وقتی می خواهد تأدیب غیر کند، (ض و باید این طور باش
ست.) حالا می خواهد تأدیب دیگران را به عهده بگیرد، اما در درجه ي  نفس. چون نفس در عربی مؤنث مجازي ا

 بانش. اول باید این تأدیب را با سیره ي خودش داشته باشد قبل از ز
 من اول ترجمه می کنم بعد فهرست می کنم.



 می فرمایند: 
 قبل از این که بخواهد دیگري را با زبان خودش تأیب کند با سیره ي خودش تأدیب کند. 

سیرت را گاهی می  ست.  صورت همان ظاهر ا ست.  صورت ا سیره در عربی در مقابل  سیره یعنی چه؟ 
خارجی دارد. یعنی می شود آن خلق و خو و رفتاري که از باطن شخص گویند باطن. ولی باطنی که بروز و ظهور 

شتر هم  ست. توجه کنید. حالا بی سازي نی صورت  ست.  صنعی نی شود. ت شأت می گیرد و در رفتارش ظاهر می  ن
 توضیح می دهیم.

 پس دو تا نکته فرمودند. یکی این که اول ازخودش شــروع کند، قبل از این که معلم دیگري باشــد. دوم:
شروع کند، قبل از این که به زبانش  سیرتش  سراغ دیگري به چه روشی برود؟ از طریق  حالا که می خواهد برود 
ست، ولی رتبه ي تأدیب به  ست. تأدیب به زبان هم لازم ا بخواهد تأدیب کند. نمی فرمایند تأدیب به زبان لازم نی

 سیرت مقدم به تأدیب به زبان است. بعد می فرمایند:
 .مُ نَفسِْهِ وَ مُؤَدِّبهُاَ أحَقَُّ باِلإْجِْلاَلِ منِْ معَُلِّمِ اَلنَّاسِ وَ مُؤَدِّبهِِمْوَ معَُلِّ

ست به  سزاوارتر ا شد، او  سی رفت در این موقعیت و فهمید که باید مؤدب و معلم خودش با حالا اگر ک
د کسی را به خاطر روز معلم تجلیل اجلال. (همان کلمه اي که اول گفتیم به معناي تعظیم.) یعنی ما اگر قرار باش

ست. یعنی خودش را دارد ادب می کند.  ست آن که معلم و مؤدب خودش ا سزاوارتر به تجلیل ا سی  کنیم آن ک
 این شخص سزاوار تر است، در مقایسه با کسی که دیگران را تعلیم می دهد و تأدیب می کند. 

می بینید! همه ي حرف را حضــرت در همین چند جمله یاد داده اند. اگر بتوانیم حق مطلب را ادا کنیم 
یک راهکار روشنی به ما داده اند که می تواند الگو باشد براي کار معلمی، که انسان از این که معلم خودش باشد 

ست شروع کنیم. تا تعلیم شروع کند. اول این را باور کنیم. قدم اول اعتقاد به این مطلب ا . که ما از خودمان باید 
و تأدیب را از خودمان شــروع نکنیم تأدیب زبانی آن اثري که باید بگذارد نمی گذارد. پس اگر اجلالی قرار اســت 

 صورت بگیرد براي این فرد شایسته تر است. 
شود از بی ادبان ادب یاد گرفت؟ همین چیزي که معروف ا سؤال: آیا نمی  ست که ادب از که حالا یک 

آموختی از بی ادبان. می شود؟ چرا نمی شود؟ کسی بی ادبی کند و انسان بگوید این کار چقدر بد بود، من نکنم. 
سی  ست. ما می خواهیم ببینیم چه ک سته ي اجلال نی شای شود ادب یاد گرفت. اما بی ادب  از بی ادب هم می 

سی در روز معلم با ست. براي چه ک سته ي اجلال ا سیرت باید شای ست. از  شت برگزار کنند. این مهم ا ید بزرگدا
شروع شود نه از زبان. عرض کردیم با زبان هم می شود بدون سیرت. ببینید این دو تا مکمل هم است نگفته اند 
به جاي زبان سیرت باشد. گفته اند این مقدم باشد. یعنی تأدیب به صورت مقدم باشد نسبت به تأدیب با زبان. با 

 تنها هم آدم می تواند تأثیر بگذارد اما تأثیرش عمیق و ماندگار نیست.  زبان
اگر می خواهیم ان شـــاء االله یک اثر ماندگار از خودمان بگذاریم و بگوییم خدا ما یک چند ســـالی به ما 
ـــد که باش قا این جوري  ید دقی با گذاریم،  باقی ب یادگار  به   توفیق داد که معلمی کنیم و یک اثري از خودمان 
شود. حالا اگر قبول  سطحی و موقتی می  شود، وگرنه  سلام می فرمایند تا ماندگار و عمیق  امیرالمؤمنین علیه ال

 کردیم فرمایش امیرالمؤمنین علیه السلام را، تأدیب را از سیرت شروع کنیم تا برسیم به تأدیب به زبان.



تا از سر فصل هایش را عرض می  من به مقداري که وقت داریم و نمی خواهیم شما را خسته کنیم چند
کنم. البته اگر بخواهد کامل تر شود خیلی زمان بیشتري مورد نیاز است که الان مجالش نیست ولی اگر شما به 

 این سرنخ ها توجه کنید بقیه اش را هم می توانید خودتان حدس بزنید و در عمل پیدا کنید.
ت را می گویند باطن و صــورت را می گویند گفتیم ســیرت در مقابل صــورت اســت. یعنی معمولا ســیر

ظاهر. ولی سیرت فقط باطن نیست، باطنی است که بروز خارجی هم دارد. من می خواهم چند تا نمونه از تأدیب 
 به سیرت را عرض کنم که این ها براي ما عملی و کاربردي شود و فقط کلی گویی نکرده باشیم. 

 تأدیب به سیرت
 اولین قدم: نیت

ـــته  ـــده ایم؟ می تواند انگیزه هاي مختلفی داش ما به چه نیتی می خواهیم کار معلمی کنیم و مربی ش
باشد. ولی آدم عاقل انگیزه ها را می چیند و بالا بالایی ش را قصد می کند. گفت چون که صد آمد نود هم پیش 

شما آن بالاترین نقطه را نیت کنید پایین تر هایش هم گیرتان ست. اگر  شد  ما ا شود به این نیت با می آید. می 
ست و خیلی هم خوب  شیم و البته این یک نیاز واقعی ا شته با که زندگی خرج دارد و کمک خرجی در زندگی دا
ست. آدم می تواند بالاترش را نیت کند. یا مثلا مدرکی  ست. ولی به این حد اکتفا کردن حیف ا ست. هیچ بد نی ا

شود بیک ست. ولی برویم گرفته ایم و حالا که نمی  شینیم، پس بیاییم کار کنیم. این هم یک نیتی ا ار در خانه بن
ست که  شود کرد بکنیم. بالاترین نیت در معلمی همان نیتی ا بالا هی همت را بالا بگیریم. بالاترین نیتی که می 

شما بیایید با خدا مع شود کرد. بالاتر از خدا که نداریم.  امله کنید. بگویید خدایا در نماز خواندن و هر عبادتی می 
سه رفته ام مطالعه کرده  اگر چیزي به من لطف کرده اي و من چیزي را یاد گرفته ام، حالا درس خوانده ام یا جل
ام، به هر طریقی یک هنري، یک علمی، یک مهارتی کســـب کرده ام می خواهم الان زکاتش را بدهم. زکاة العلم 

شکالی هم ندارد که نیت طو شره. هیچ ا شما را توجه می دهم. بله من توجه ن لی کنید. من از نظر فقهی هم دارم 
شان را انجام می دهند. ولی  سه بالاخره ما را بدون حق الزحمه نمی گذارد. آن ها هم وظیفه ي خود دارم که مدر

تا بر می من نیتم را بالاتر قرار می دهم، آن یکی هم حاصل می شود. این چند ساعتی که از خانه می آیم بیرون 
صد قربت کنم بگویم خدایا براي تو می آیم. به  صانه ق شود این کار را کرد. خال صد قربت کنم. می  گردم واقعا ق
ــلا از من دعوت نکنند. من را به همکاري  ــت اص ــاي تو نیس خدا هم بگویم خدایا، اگر آمدن و رفتن من مورد رض

جربه ها کرده ام. یک چیزهایی که نزد دیگران خیلی نخوانند. شـــما بگویید، ضـــرر نمی کنید. من خودم از این ت
مهم بوده آن موقع که گفتیم خدایا اگر این در مسیر رضاي تو به درد می خورد جور شود وگرنه جور نشود. حیف 
است آدم به کم رضایت دهد. حالا که سفره ي کرم و انعام الهی پهن است آدم بگوید ما می خواهیم از خدا  مزد 

مدرســه نمی خواهم مزد بگیرم. بله، مدرســه هم وظیفه خودشــان را انجام می دهند. آن ها که نمی بگیریم از 
صد این که من براي امام زمان علیه  شود. ق شروع می  صد قربت  صلواتی کار کنید. پس، از نیت و ق شما  خواهند 

اگر در خانه رسیدگی به بچه ها  السلام قدمی بردارم. در این دوران غیبت من چه کار کردم براي امام زمان؟ البته
سه نظام و  شد نه این که با آمدن به مدر سامان با شاء االله به  ست. ولی آن ان  سرم کنم آن هم همین نیت ا و هم



سامان خانواده به هم بریزد. که می دانید این هم مورد رضاي خدا نیست. اما، آن ان شاء االله به سامان و هماهنگ 
عد انســان بیاید یک وقت هایی را هم صــرف این جور عبادت ها کند. این قدم اول در و با رضــایت قلبی باشــد، ب

شود.  شروع می  ست که از نیت  سن / ج سیرت ا  قلُْ کلٌُّ یعَمْلَُ عَلى299/ کتاب العلل .....  ص :  331/  2المحا
سی اجر و ثواب نیتش را می برد. هر  أَيْ عَلَى نِیَّتِهِ. شاکِلَتِهِ شما نیتتان را بالاتر قرار دهید اجر و یعنی هر ک چه 

شما می کند که  شکري که مدرسه از  صلا قابل قیاس نیست اجري که خدا می دهد با ت ست و ا شتان بالاتر ا پادا
 ارزش آن چنانی ندارد. البته ارزش دارد نه این که ندارد ولی خیلی تفاوت دارد.

 دوم: 
و به ظاهر بروز می کند. آن باطن شــروع می شــود  اگر تأدیب به ســیرت کنیم ســیرت آن اســت که از

سمش را می گذ ست؟ ما ا ست یعنی خلق و خوي آدم باطن و ظاهرش به هم اریم اخلاق چی . اخلاق جمع خُلقُ ا
ضع را می بینند. و اگر  ستم، هم در رفتارم همه توا ضع ه شم، هم قلبا متوا ضعی با ست. اگر من آدم متوا صل ا و
خداي ناکرده یک آدم از خود راضـی باشـم، هم در باطنم اینجور اسـت هم همه رفتارم را می بینند و می فهمند 

 خودم را یک پله بالاتر از بقیه می بینم. اخلاق اینطوري است.  من
ــما می دانید ما یک اخلاق عمومی داریم یک اخلاق تخصــصــی. اخلاق عمومی یعنی اخلاقی که باید  ش
همه جا داشت، با همه کس. در خانه، در اجتماع، با فامیل با دوست با دشمن با همسایه با راننده اسنپ، هر کس. 

ستم اخلاق عمو ستی. یا مثل امانت داري. من زیاد نمی خواهم روي این ها بای صداقت و رورا می مثل چی؟ مثل 
 می خواهم برسم اخلاق تخصصی معلمی را عرض کنم. 

یا مثلا وفاي به عهد که وفاي به عهد با همه هست. نه این که فقط چون با مدرسه قرار داد بسته ام باید 
شم. نه، همه ج سند من به آن وفادار با شنا شم. یعنی دیگرانی که من را می  شته با ا باید متعهد و وفاي به عهد دا

را آدمی بدانند که حرفم حرف اســت. بدانند من یا حرفی را نمی زنم یا اگر می زنم پاي آن می ایســتم و احتیاج 
ـــد هی تأکید کنند که یادت نرود چنین و چنان کنی. این ها مثال بود از اخلاق عمومی.  که همه کس غیر نباش

ــت. خیانت در امانت  ــن اس این از ما نبینند. این که نفاق، دو رویی، دو زبانی نبینند. و امانت داري که خیلی روش
 اصلا در قاموس ما معنا نداشته باشد. این سه تا مثال بود براي اخلاق عمومی.

لاق همســرداري. اخلاق اما هر وادي اخلاق خاص خودش را می خواهد. شــما رویش تأمل کنید. مثلا اخ
بچه داري. اخلاق خانه داري. این ها همه مطرح است دانه دانه تخصصی باید آدم واحدهایش را بگذارند. متاسفانه 
ـــرداري را طی کنند که  خیلی ها بی توجه اند به این که اگر می خواهند ازدواج کنند باید یک دوره اخلاق همس

 می خواهند بشوند اخلاق فرزند داري و اخلاق مادري چه اخلاقی است. چه آیتم هایی دارد؟ همچنین فرزند دار 
حالا می رســیم به اخلاق معلمی. من شــاید چند تا از برجســته هایش را بگویم. نمی خواهم بگویم مهم 
سد. من از باب نمونه عرض می کنم. به نظر می  شما بر شاید موارد مهم تري به ذهن  ست  ترین هایش این ها ا

  -البته این جزو اخلاق عمومی هم هست ولی در مدرسه یک ضرورت خاص پیدا می کند-رسه آید در مد



صد را بگذارد بر حفظ حرمت دیگران. -1 سان ق ست که قرآن و این که ان این جزو اولی ترین اخلاقیاتی ا
اشته باشد. حالا چه ائمه علیهم السلام به ما یاد داده اند. اصلا بی احترامی و حرمت شکنی مطلقا براي ما معنا ند

سه. حفظ حرمت،  سبت به کارمندان مدر سبت به اولیاء، چه ن سبت به دانش آموز، چه ن سبت به همکاران، چه ن ن
سی  سی یا در غیاب ک ضور ک یعنی همه محترم اند. من مطلقا به خودم اجازه نمی دهم که خداي ناکرده یا در ح

من نشود، حفظ حرمت همه را برخودم واجب بدانم.  حرمت شکنی کنم. همان طور که دوست ندارم حفظ حرمت
 و احترام همه را حفظ کنم. 

ست. معلم  سلیقه و عیب و ایراد وجود دارد. ولی هیچ کدام از این ها دلیل بر بی حرمتی نی بله، اختلاف 
ــت. او باید  اخلاق دانش ام، ولی به خودم نباید اجازه ي بی حرمتی و اهانت به دانش آموز بدهم. او هم محترم اس

آموزي را یاد بگیرد من هم اخلاق معلمی ام را یاد بگیرم. پس در حضور دیگران محترمانه برخورد کنم. محترمانه 
که می گویم نه این که خشــک باشــم. با صــمیمیت اما کاملا با رعایت آداب. یعنی آداب حفظ حرمت را در عمل 

 حفظ کنم. 
 دوم: مسئولیت پذیري
سه مهم است. بالاخره مدرسه همه اش کار و مسئولیت است. آن چه من به عهده این خیلی در کار مدر

ـــخ  گرفته ام آن را کار خودم بدانم. نه این که بالاخره یک جوري برگذارش کنم. نه این که چون می خواهم پاس
ل نکنم، یا اگر مدیر و کسی که مسئول کار من است را بدهم، بکنم. نه، واقعا با جان و دل به کارم بچسبم. یا قبو

سیرت. من اگر کار خودم  سر هم بندي نمی خورد به کار تأدیب به  سبم.  ست به آن بچ شرح وظایف من ه جزو 
باشد سر هم بندي می کنم؟ نمی کنم. پس کار مدرسه را کار خودم بدانم و به آن دل بدهم. به آن بچسبم. یک 

ــبد. می دانید یک مو قع هایی ما نماز هم که می خوانیم گاهی به دل جوري انجامش بدهم که به دل خودم بچس
ـــبد. می گوییم این چه نمازي بود من خواندم! اگر بخواهم به خودم نمره دهم ده هم نمی  خودمان هم نمی چس
صد پذیرفته نیست ولی  صد در  دهم! بعد آیا این نمازي که خودم نمی پذیرم خدا می پذیرم؟ نمی خواهم بگویم 

پذیرفته اســـت. آن کاري که به خودم بچســـبد. بگویم آنی که واقعا می توانســـتم مایه  نباید فکر کنم که حتما
شته ام  خدا هم می  شته ام. گفتیم که می خواهیم با خدا معامله کنیم. پس کم نگذا شته ام. کم نگذا بگذارم، گذا

ان بدهم نباشم. آن داند. حالا چه مدیر مدرسه و مسئول مدرسه بفهمد، چه نفهمد. در صدد این که خودم را نش
ست. آن ها هم  اخلاص به هم می خورد. اتفاقا یک موقع هایی اگر خیلی کار آدم را نبینند به اخلاص نزدیک تر ا
باید وظیفه ي خودشان را انجام دهند و ارزش کار آدم را بفهمند ولی لازم نیست من خیلی اظهار کنم که  بیایید 

 ببینید من چه جوري انجام داده ام.
 کمترین توضیح دارم عرض می کنم.با 

 سوم: انعطاف در انجام کار
ــد. انعطاف یعنی  یک موقع هســت که آدم می خواهد کار را راه بیاندازد یک موقع می خواهد مانع بتراش
مانع می  کاري را بکند. هی  هد  که آدم نخوا مان از موقعی  که موانع را رفع کند. ا آدم یک جوري برخورد کند 

اینجور است آنش آن جور است. اگر قرار است کاري را انجام دهی بالاخره ردیفش می کنید. این  تراشد. اینش که



ــلا  ــت بگیرد. این که می گویم کار را کار خودمان بدانیم این طور انجام بدهیم. مانع ها را اص طوري کار را به دس
به جان بخرم. و هی اظهار مشکل  طرح نکنیم. بگوییم خودم درستش می کنم. بروم زیر بار کار. سختی هایش را

ست و یک چیزهایی ردیف نیست. یک موقع آدم می خواهد همه  نکنم. البته گاهی بیخود نیست و واقعا مشکل ا
چیز ایده آل باشــد. مدرســه هم قاعدتا همت خودش را می کند که همه ي شــرایط فراهم باشــد ولی گاهی نمی 

شد م شد! نه، شود. ولی من هم نباید بگویم حالا که ن شان جور با شرایط ستند همه ي  ن هم وظیفه ندارم. میخوا
برود آدم زیر بار کار بگوید همه چیز فراهم نیســت ولی ما کار می کنیم. این روحیه یعنی کار را زمین نگذاشــتن. 
سخت برخورد نکنیم. المؤمن سهل امره. مؤمن کارش روان است. با او کار کردن سخت نیست. بعضی ها هستند 

کار کردن با آن ها سخت است. آنقدر دیسیپلین دارند که آدم باید از یک دالان تنگ رد شود که بتواند با آن که 
ــت. بچه هاي ما  ــیرت کنیم نیس ــت. این اخلاقی که ما باید به تأدیب به س ها همکاري کند. این اخلاق ائمه نیس

س ستان یا غیر تاب شما اگر تاب شما را در فعالیت هاي همین را از ما یاد می گیرند. مثلا  تان اردویی بروید بچه ها 
ــان یاد می  ــت حرفی هم بزنید خودش ــما یاد بگیرند. لازم نیس اجتماعی اینجوري ببینند این روحیه را باید از ش

 گیرند.
 خوش اخلاقی و نشاط چهارم:

شرایطی به خودم اجازه ندهم. بدعنقی، اخم و تخم، قیافه گرفتن،  ساندن، تهدید بداخلاقی را در هیچ  تر
ضرر می زند. دانش آموز ما  ست و  ضر ا ستم! این ها در محیط م شد من نی کردن. این که بگویم اگر فلان جور نبا

 به ما نگاه می کند. این که ما اینجوري هستیم یا نیستیم.
 

 پنجم: اجازه ندهیم کار کسی زمین بخورد.
سو ست. و شیطنت ا ست. مثلا می خواهیم ارزش براي این که مثلا خداي ناکرده این ها  شیطان ا سه ي 

کار ما معلوم شـــود یک جوري کنار بکشـــیم که کار دیگري زمین بخورد تا ارزش کار ما را بدانند. این خیلی بی 
شته باشیم کار کسی زمین بماند که بفهمند او خراب کرد و  ست. نگذاریم آبروي کسی برود. دوست ندا صافی ا ان

 ر الهی نیست. بیایند سراغ من. این ها کا
 داشتن نظمششم: 

شد  شکی با ست ولی به معنی خ شد خوب ا شید اگر به معنی نظم با سیپلین را گفتیم، ولی مواظب با دی
خوب نیست. گاهی دیسپلین یعنی یک مدل قانون مندي مثل بتن آرمه! نه، این همان خشکی است. این خشکی 

ست و توي روایات به ما یاد داده اند اهل شیم. رفق یعنی مدارا. یعنی راه بیاییم با آدم ها، اما  چیز خوبی نی رفق با
در عین نظم. نظمش هم خیلی مهم است. یعنی یک موقع رفق و مدارا به بی نظمی منتهی نشود. مخصوصا بچه 
ها در ســن دبســتان باید نظم را بیاموزند. همه چیزشــان باید منظم باشــد. حتی این نظم را در خانه هم ببرند. از 

ــو ــت یا مس ــیدن، چینش کیفش همه را باید یادش بدهد. که آیا کیفش درهم برهم اس اك زدن، مدل لباس پوش
شما ببینند. نظمِ  ست. نظم را در  ست. یا اتاقی که در خانه دارد چه جوري ا منظم و هر چیزي در جاي خودش ا

سیپلین به معنی خشکی است. رفق کاري، نظم وقتی که مثلا این ساعت باید این کار انجام شود. این ها غیر از دی



و مدارا در کنار نظم و مسئولیت پذیري. یعنی عامیانه اش این است که شلختگی و بی نظمی به هیچ وجه اخلاق 
 معلمی نیست و بلکه اخلاق عمومی هم نیست. کارها باید با نظم باشد اما نه با خشکی با انعطاف باید جلو برود. 

 
 ابا نکنیم تحمل کارهاي سخت  از هفتم:

تحمل کارهاي ســـخت را ابا نکنیم از این که بپذیریم. به شـــرط این که توانش را در خودمان ببینیم. و 
ست. یعنی آدم فقط به تشخیص  ضروري ا سیار در مدرسه لازم و  شود. این ب شتن باید تقویت  روحیه مشورت دا

د بگیرد. نه این که فقط حفظ ظاهر کند که خودش اکتفا نکند. واقعا مشــورت کند براي این که از دیگران چیز یا
مشــورت هم کردیم. نه، خودش را نیازمند خرد جمعی بداند. واقعا ممکن اســت یک موقع کســی که شــاگرد من 
سد. واقعا  ست، نر شتر ا سد که به نظر من که تجربه ام بی بوده در یک کاري یا یک زمینه اي چیزي به نظرش بر

 اینکار را بکنیم. 
مام هشتم علیه السلام است که حضرت یک غلام سیاه داشتند. با این که برده ي ایشان بود در سیره ي ا

سی ندارد. می خواهند این را به بقیه  شورت می کردند. خوب امام که نیاز به ک سلام با او م اما گاهی امام علیه ال
شورت دا ستید. همه ي ما نیاز به م شما هیچ کدام کامل نی شورت یاد بدهند. بفرمایند  ریم. کار را بپذیریم، ولی م

هم بکنیم. این که  من همه چیز را بلدم نباشد. هیچ کس نمی تواند بگوید من همه چیز را بلدم. ممکن است چم 
شانه خالی نکنیم.  سخت را بپذیریم. از زیر بار آن  شد که ما فکر می کنیم. کارهاي  و خم کار پیچیده تر از آن با

احت طلبی نباشــیم که کار راحت تر را انجام دهیم. نگوییم ما کارمند مدرســه هســتیم به دنبال عافیت طلبی و ر
سخت را هم بقاپد. البته نه با  سه را هم ادا کرده ایم. نه، آدم کار  کار راحت تر را برداریم. بعد هم بگوییم حق مدر

 اتکا به خود. با مشورت. این روحیه ي کار جمعی کردن مهم است. 

 وحیه کار جمعیداشتن رهشتم:  
یکی از چیزهایی که بچه ها باید از ما معلم ها یاد بگیرند این روحیه ي کار جمعی کردن است. متاسفانه 
شته هاي  شی ببینید. می گویند ایرانی ها در آن ر شته هاي ورز ست. در این ر ضعیف ا این روحیه در ایرانی ها 

شته هاي  ضعیف اند اما در ر شی که حالت جمعی دارد،  شتی قوي ورز فردي، قوي ترند. مثلا در وزنه برداري و ک
شه  ست. این هم ری ضعیف ا ضعیف تر اند. چرا؟ چون روحیه ي تعاون و همکاري در ایرانی ها  اند ولی در والیبال 
اش به این برمی گردد که یک مقدار زیادي به خود متکی اند. یعنی ما کمتر اهل مشورت ایم. مشورت یعنی اعلم 

ــت که علم آدم ها را جمع می کند بر علم الناس من جم ــی اس ع علم الناس الی علمه. عالم ترین آدم ها آن کس
ــود. این روحیه ي جمعی کار کردن  خودش و نمی خواهد به نام خودش ثبت کند. می خواهد به نام همه ثبت ش

خودش را نشان می است. مخصوصا در اردوها یا یک فضاهایی که یک مقدار از فضاي مدرسه خارج است، بیشتر 
 دهد و بچه ها این را دقیقا از معلم هاي خود یاد می گیرند. 

سایه  سر، با بچه هایتان، حتی هم شما با هم سیرت در خانه هم تأثیر می گذارد. در خانه  این تأدیب به 
ــتراك در زندگی دارید با آن ها هم می توانید تجربه کنید و اثرش را ببی ــانی که یک نوع اش نید و لذت ها، با کس

ـــل بخوان از این  ـــما خود حدیث مفص معنوي اش را حس کنید. این ها را به عنوان نمونه عرض کردم. دیگر ش



ستتان بیاید که ببینید  سرنخ به د شما  شت کرده بودم براي این که  مجمل. من از باب نمونه این چندتا را یاددا
 د چه جوري باشیم. اگر بخواهد تأدیب به سیرت باشد که احق بالاجلال باشد بای

ــلام کمال  ــاء االله خدا به همه ي ما توفیق دهد از این رهنمود زیبا و عمیق امیرالمؤمنین علیه الس ان ش
صافا  ستید. ان شما توفیق داده و موفق به این کار مقدس ه شحالیم که خدا الحمدالله به  ستفاده را ببریم. و ما خو ا

ست و باید از کارش ت سته ي اجلال ا شای سه از معلم،  ست. فقط این که مدر شود. تقدیر هم تقدیر جمعی ا قدیر 
معلم تقدیر کند نیست. معلم هم باید از مدرسه تقدیر کند که ما را به همکاري دعوت کرده اند. و این کار جمعی 
شود. اجرتان را از خود خدا و از شتر  ست بی شما عطا کرده ا شاء االله با آن نیت خالص که خداوند به همه ي   ان 

ــید. آن ها یا  ــما را ببینند و اجر بنهند نباش خلیفه ي خدا روي زمین بگیرید. منتظر این که دیگران حتما کار ش
ستش  ست آن روزي که د شان را می کنند، یا نمی کنند. ولی یک معلم با خدا  معامله می کند منتظر ا کار خود

 خالی می شود، دستگیرش باشند. 
ــه این توانایی را نداری ــر و کله بزنیم. تا زمانی که این توانایی و این روحیه ي ما همیش م که با بچه ها س

ست.  شاط خیلی مهم ا شاط را داریم تلاش خودمان را کنیم. همین جا این تذکر را هم بدهم که این روحیه ي ن ن
ا غصه دار بچه ها در دبستان بیشتر نشاط می خواهند. شما اگر خمود باشید، یا خداي ناکرده توي فکر باشید، ی

باشید، این ها در کار و سیرتتان اثر می گذارد. شاد، با نشاط و توپ انرژي باشید که بتوانید با بچه ها قشنگ در 
 این زمینه همدمی و همراهی کنید. 

ـــاء االله خدا توفیقاتتان را زیادتر کند. از این که عرایض ما را تحمل فرمودید ممونم محتاج دعاي  ان ش
  همه ي شما هستم.

 اللهم عجل لولیک الفرج
 


